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 پيشگفتار

 هتای  پتردازی  و فترودِ نظریته   توان با توصیف فتراز  را می یشناس جامعه تاریخ
روایتت کترد. ایتن تتاریخ بتا عنتوان کلتی        « فرهنگ»مخالف و موافق دربارۀ 

از نیمۀ قرن نوزدهم آغاز شد. در ایتن جریتان پیچیتده و     «مطالعات فرهنگ»
گسترده، گاه چند رویکرد متفاوت به فرهنگ و مستالل آن بته متوازات هتم     

از  ای و پسااستعماری گرا، توده  وجود داشته است. رویکردهای انتقادی، سنّت
 ها هستند. این رویکرد ۀجمل

از نگتاه   .است و وبر ، فرویدهای مارکس شهخاستگاه مکتب انتقادی اندی
زیربنتای  حاکم( و  ۀهای طبق )ایده« ایدلولوژی»مارکسیستی، فرهنگ محصول 

رغم اختتلا  نظتر رویکترد انتقتادی بتا       . بهاستهر دو  کنندۀ اقتصادی تعیین
از نگتاه اصتحاب مکتتب    مارکسیسم ارتدکس در زمینۀ جبرگرایی اقتصتادی،  

جتتوهر کنتتترل و نظتتارت و متتارکوزه( نیتتز  انتقتتادی )آدرنتتو، هورکهتتایمر 
صتنعت  »داری است و فرهنگ یکتی از عوامتل اصتلی ایتن کنتترل و       سرمایه
رود. بتا ایتن    شتمار متی   کردن هنر، زندگی و علم بته  عامل شیءواره« فرهنگ

( بتته )گرامشتتی و آلتوستتر وصتتف، در آرای بع تتی متفکتتران ایتتن مکتتتب 
در برابتر   فرهنگی سیاست و اقتصاد، مصر  فرهنگتی، مقاومتت   های ویژگی
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تری شده و نقش فرهنگ در تغییرات  ایدلولوژی، هژمونی و سلطه توجه بیش
 تر نشان داده شده است. صورتی برجسته اجتماعی به

 ۀدر مطالعت  ی، روایت دیگتری ختشنا به موازات این جریان رسمی جامعه
های  با نظریه ،ویژه در بریتانیا ، بهمقرن نوزده ۀفرهنگ وجود داشته که از میان

هتای اخیتر بته هوگتارت، ویلیتامز، هتال و        و در دههشده آغاز  ماتیو آرنولد
 ،ای ابی فرهنگ تتوده فیسک رسیده است. این جریان مطالعاتی، در زمینۀ ارزی

به خود دیده « ای تا تحسین آن از نکوهش فرهنگ توده»طیف نظری متنوعی 
س و الیتوت ستایشتگر فرهنتگ ستنّتی بریتانیتا و منتقتد       وِ است. آرنولد، لتی 

بتود   « آنارشی»ای مصداق  ای بودند. از نظر آرنولد، فرهنگ توده فرهنگ توده
شدن( فرهنگ را مطرح و  مریکاییاشدن ) ای به پیروی از آرنولد، توده س،وِ لی

و فرهنتگ مبتنتی بتر     کرد و الیتوت در پتی بازگردانتدن جامعته     نکوهش می
(. مطالعات فرهنگی 4929جانسون   4994 آریستوکراسی فئودالی بود )الیوت

هتای   های مختلف در دهته  ی در حوزهبریتانیایی، متناسب با تحولات پارادایم
متتیلادی، دگرگتتون شتتد. یکتتی از تغییتترات مهتتم ایتتن دوره   4321و  4321

گرایانته در مطالعتۀ فرهنتگ )متورد علاقته ستنّت        های نخبه تشکیک در ایده
 آرنولدی( بود.

تتر بته فرهنتگ تتوده )عامته( شتد و        این چرخش سبب تتوجهی جتدی  
بتته آن بخشتتید. او مختتالف  ای مطالعتتات ریچتتارد هوگتتارت جایگتتاه ویتتژه 

هتای معینتی از فرهنتگ متدرن      گرایی فرهنگی و منادی ارزشمندی جنبه نخبه
را تنزل استاندارد کیفیت آن تلقتی   ششدن ای عامه بود و اشاعۀ فرهنگ و توده

رغتم تثثیرپتذیری    بته  ،هتم  (. ریمونتد ویلیتامز  219: 4929کرد )جانسون  نمی
 قلمتداد س، فرهنگ توده را نازل و تهدیدکنندۀ فرهنگ متعتالی  وِ شدید از لی

شتیوۀ  »بلکته   کرد. به نظر او، فرهنگ نه والاترین محصول فکری جامعته  نمی
 مردم بود.« زندگی

در کل، نزد متفکران متثخر مطالعات فرهنگی در بریتانیتا، فرهنتگ عامته    
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نبود و اصالت و اعتبار داشت. ایتن رویکترد هتم    ارزش  فرهنگی منحط و بی
و  ، دوسرتو، بتارت گرفتن از متفکرانی همچون گرامشی، آلتوسر اکنون با الهام

  استت و متحتول شتده   بخشتیده  به کار ختود  باختین رنگ و جلای خاصی 
مفاهیم متفاوت، ها و  ها و نظریه دادن روش توان گفت با رواج تحولاتی که می

 ند.ا ههای مطالعات پسااستعماری را بنا نهاد بنیان

ها و مفاهیم اصلی مطالعات فرهنگتی متتثخر در ف تایی     ها، نظریه روش
هتای قطعیتت برتتری     کته بستیاری از متلاک    نتد فکری و سیاسی فتراهم آمد 

را از ، اعتبتار ختود   نخبگان، مردان و غرب یفرهنگی، از جمله برتری فرهنگ
دست داده بودند. در چنین شرایطی که هم فرصتی بترای مبتارزۀ سیاستی بتا     

های دیگتر   های غرب دربارۀ فرهنگ غرب و هم تشکیک در ارزیابی هژمونی 
تر غیرغربی مجموعه مطالعاتی انتقادی را  دست آمده بود، اندیشمندانی بیش به

غاز کردنتد. ایتن   های دیگر در جوامع غربی آ دربارۀ چگونگی بازتاب فرهنگ
رابطه و نسبت بین دانتش و   ۀمجموعه مطالعات با پذیرش آگاهانه یا ناآگاهان

هتا و شتکل    نشان دادند که مطالعات تطبیقی غربی دربارۀ بقیه فرهنگ قدرت
ها در خدمت منافع استعماری اروپا و همدست امپریالیستم بتوده    بازنمایی آن
ه محور مطالعات انتقادی و هدفمند ضدهژمونی ترتیب، فرهنگ ب  است. بدین
 شد. های اصلی آن  یکی از جلوه« مطالعات پسااستعماری»غرب بدل و 

مطرح « کاوی استعمار گفتمان»تر ذیل عنوان  مطالعات پسااستعماری پیش
شتتد. در معتترو  « هتتای پسااستتتعماری مطالعتتات یتتا نظریتته»و ستتپس بتته 

، ریمونتد شتواب، برایتان    استعمار کسانی همچون ادوارد سعید کاوی گفتمان
آثتار دوران امپریالیستم و    4هیوم، ماری لولیس پرات و پیتر ، اعجاز احمدترنر

بته   ،های غیرغربی نوشته شده بود استعمار را که دربارۀ مستعمرات و فرهنگ
نتد کته   ا اند. این گروه بر آن صورتی نقادانه بازخوانی کرده بهو انحای مختلف 

                                                   

1. Hulme 
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و در استاس   استت  غترب  مصنوع گفتمانیِ شناسی مطالعات شرقدر « شرق»
                                                                                  صورت منفی و مخدوش بازنمایی شده است. به

پسااستعماری نیز مسئلۀ اصلی همان است، امتا در عتین    کاوی در گفتمان
هتای   ها یا گفتمتان  هایی نو دربارۀ نحوۀ تحلیل وضعیت ها و ایده حال پرسش

هتومی   ،نظران این حتوزه  د. صاحبنشو استعماری و پسااستعماری مطرح می
بابا، گایاتری اسپیواک و رابرت یانتگ، ضتمن حفتش اشتتراک موضتوعی بتا       

بتر مطالعتات    شتده  اند انتقادات وارد سعی کردهاصحاب متقدم این مطالعات، 
 برطر  کنند. و پساساختارگرایی با توسل به نظریۀ روانکاویآنان را 

گیتری   نتوعی جهتت   در اصطلاح پسااستعماری به« ساپ»پیشوند که  این با
پسااستتعماری   بندی تاریخی اشاره دارد، مسئلۀ اصتلی گفتمتان   نظری و دوره

بنتدی گفتمتانی    تثثیر فتوحات استعماری بر ستاختارهای اجتمتاعی و شتکل   
و روابتط   یتابی کشتورها، قتدرت    رغتم استتقلال   رسد به نظر می زیرا به ،است

هتای سته قتارۀ غیرغربتی      تتر ملّتت   بنیادی هنوز بدون تغییر مانده است. بیش
مریکتای  ادر شترایطی نتابرابر بتا    اکنتون   مریکای لاتین( هتم ایقا و افر)آسیا، 

(، 2119برند. از همتین رو، بته قتول رابترت یانتگ )      سر می شمالی و اروپا به
روابتط پیچیتدۀ بتین    کوشتد   ای است که متی  مطالعات پسااستعماری مجموعه

  نقادانته بتا رویکتردی   و غیرغرب را بررسی کند. ایتن مطالعتات    مردم غرب
مانتدگان ستخن بگوینتد و     متعهد به گشودن ف ایی است که در آن ختاموش 

هتای   انتدازها و تحلیتل   سخنشان شنیده شود  و نیز متعهد به گستترش چشتم  
کته ختارج از جهتان غترب      ها و ادراکتاتی استت   نظری و دربرگرفتن دانش

                                                                           توسعه یافته است.
( شامل سته فصتل   (4993-99)کتابِ پیش روی )حاصل سه سال پژوهش 

هتا، ستیر تتاریخی     ای از مفتاهیم و نظریته   منظومته  ۀهد  فصل اول ارال .است
مطالعات پسااستعماری و توصتیف ف تای فکتری و موضتوعی آن استت. در      

از بانیتتان پتتردازیم کتته  متتی هتتای ادوارد ستتعید فصتتل دوم بتته آثتتار و اندیشتته
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هتتای اصتتلی مطالعتتات   استتتعمار و امتتروزه یکتتی از چهتتره  کتتاوی گفتمتتان
شتده   ای در باب برختی از متتون نوشتته    . فصل سوم مطالعهاست پسااستعماری
غربتی  نویسندگان آثار بخش  است. در این ، تاریخ و فرهنگ کرُددربارۀ جامعه
هتای   تر حتوزه  متون بیشقلمرو موضوعی این  .شود میتحلیل رد دربارۀ مردم کُ
شناختی و هد  نگارنده تحلیل نحوۀ بازنمتایی   شناختی و جامعه تاریخی، مردم

 است. ،گفتمان ۀجامعۀ هد  در این متون، به یاری روش و نظری
سپاستگزارم کته بترای بته      ،در پایان از استاد گرانقتدر، یوستف ابتاذری   

 .م کترد ا دریت،، بستیار یتاری    در مواقتع دشتوار، بتی    ،ثمررسیدن ایتن مطالعته  
هتای   پور و ابراهیم توفیتق و همراهتی   های استادان حمیدرضا جلایی یادآوری
قتدردانم. از   کُردستاندر دانشگاه تهران، دانشگاه رازی و دانشگاه را دوستانم 

 تر قرار بتود از طتر    خوانی متن ممنونم. این اثر پیش لیلا هامانی برای نمونه
چاپ شود که مقدّر نشد، بتا ایتن حتال قتدردان زحمتات       کُردستاندانشگاه 

مسئولان آن دانشتگاه هستتم. در آختر از همتت دوستت و همتدم روزگتار،        
 ،و نیز مسئولان نشر نتی، بته ختاطر نشتر ایتن کتتاب       ،زاده الدین کریم صلاح

 صمیمانه سپاسگزارم.
 

 ج. ک.
 4931زمستان 

 



 مقدمه 

 و بازنمایی دیگري

هتتا و موضتتوعات  رهنتتگف بتتین روابتتطمطالعتتات فرهنگتتی بتتا تثکیتتد بتتر  
شکل جدیدی دوباره طرح کترده   را به« خود و دیگری»چندفرهنگی، مبحث 

 روح پدیدارشناسيی در دارد.  ریشته در آرای هگتل  « دیگتری »است. مفهوم 
های عناصتر متقابتل    ای از رویارویی شود که چگونه مجموعه توضیح داده می
راند تا در نهایت به ایدۀ جدیدی  سمت دانش مطلق پیش می خودآگاهی را به
هگل بر آن بود که خدایگان از جهات مختلف نیازمند ح تور   )سنتز( برسد.

زیرا با ح ور اوستت کته اربتاب بته آگتاهی از ختود        ،بنده )دیگری( است
تتو اربتاب   »کنتد کته    رسد. تعظیم بنده در مقابل ارباب به او یادآوری متی  می

  در غیاب این تعظیم بین ارباب و بنده تمایزی نیست. در این رابطته،  «هستی
یا آرزو نیتز بستیار مهتم استت. اربتاب بنتده را مغلتوب ختود         « میل» مفهوم
. او از اش از سوی اوست پندارد، اما همزمان در آرزوی پذیرشِ خدایگانی می

شود. اما بنده، از طریق کار، نخستت   مجرای این آرزو به بندۀ خود وابسته می
خوانتد.   متی سازد و سپس او را به مبارزه فترا   آرزوی خدایگان را برآورده می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               در علوم گوناگون اشکال متفاوتی به خود گرفته است. این دیالکتیک
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 یافتته تتری   تر و انتقادی های جدیدتر مقولۀ دیگری جایگاه مهم در نظریه
در  چته  آن، فاعلیتت انستانی یتا    لاکتان  برای مثال، در نظریۀ روانکاویاست. 

ازای بیرونی استت.   مابهبدون شود، امری اعتباری و  نامیده می منروانشناسی 
نیست، بلکه تتابع غیتر یتا     خودبودن از آن جهت است که فاعل  این اعتباری

بتا   ،دیگری است، زیرا از آن رو خود است که به دیگتری تعلتق دارد. لاکتان   
یعنتی    تثکیتد دارد  توجه به دیالکتیک هگلی، بر مرحلۀ خاصی از دیالکتیتک 

بتا دیگتری    هبه رابطت  میلِگیری  رویارویی ارباب و بنده و نحوۀ شکل ۀمرحل
او همتواره  گ. بر اساس نظریۀ لاکان نفس آدمی اعتباری استت و تمنتای   بزر

هتر یتک    غیتر و  متن تمنای غیر است و او هرگز کامل نیست. در این نظریته،  
  4991وجهی از یکدیگر هستند و غیریتِ غیر همان غیریت من است )متوللی  

 (. بنابراین، هویت فردی چیزی جز هویت غیر نیست.4993مایرز 
و اصحاب مطالعات فرهنگتی   ر آرای ژاک دریدا، میشل فوکود «دیگری»

شتود و صتورت    و نیز در مطالعات پسااستعماری از حالت فردی ختارج متی  
 یتتر  گیرد. این موضوع از آن پتس، رواج بتیش   جمعی و فرهنگی به خود می

تری به خود گرفته است. تجلی رویکرد اخیتر بتیش از    یافته و حالت انتقادی
شتود. بتا ایتن حتال، مطالعتات       دیتده متی   شناسی همه در نقد مطالعات شرق

صورت جذب یا طرد،  دهد میل به دیگری، به ( نشان می4991تاریخی )لوکلر 
روابتط   قالتب  درپیش از این و د شناسی دار تر از شرق تاریخی بسیار طولانی

ای  پدیتده صتورت   و اروپتا( بته   های بتزرگ )چتین، هنتد، استلام     میان تمدن
در همتواره  هتای بتزرگ    شده است. به عبارت دیگر، تمتدن ظاهر  مدارانه قوم

طتتول تتتاریخ ختتود را مرکتتز و اصتتل عتتالم و دیگتتران را حاشتتیه و فتترع آن 
ای اروپتایی نیستت و    متداری پدیتده   رستد قتوم   مینظر  . بنابراین، بهاند شمرده
ویژه قبل از شروع و رواج استعمار اروپایی، بته همتان    های دیگر نیز، به تمدن

ستخن از   ،جتا  حتال، در ایتن    انتد. بتا ایتن    مدار و خودمحور بتوده  اندازه قوم
اروپامداری است  جریانی که اروپا طی آن در چند سدۀ اخیر خودمحوری را 

                                                                                                                                                            رسانده و به اشکال متفاوت بروز داده است.به حد اعلا 
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یافتن قرون وستطا و پدیدآمتدن رنستانس موانتع ذهنتی و عینتی        با پایان
( و پتس از آن، شتروع   4992شناخت دیگریِ غیرغربی برداشتته شتد )هتال    

صتورتی بنیتادی از ستایر     را به غرب سفرهای اکتشافی و اقدامات استعماریْ
ترتیتب، ظتر      های دور کرد. بتدین  ها متمایز ساخت و راهی سرزمین تمدن

هتای   فرهنتگ  چند قرن حجم زیادی از کتب و آثار گوناگون دربارۀ جوامع و
بته پایگتاه معتبتری     شناسی غیرغربی تهیه و بایگانی شد و نظام معرفتی شرق

های متفاوت )دینتی، متذهبی، جغرافیتایی،     دست یافت. این آثار که در حوزه
شناختی و...( و از سوی افراد متفاوت )شاعر، سیاح،  سیاسی، فرهنگی، زیست

مند استعمارگر، کشتیش، میستیونر و...( نوشتته شتده بودنتد،      سیاستمدار، کار
 ،هتا از یتک ستو    بندی کردنتد. آن  ها صورت را در سطح تمدن دیگری ۀمسئل

( و از 4922 ستاختند )ستعید   ها را در مقام دیگری ختود برمتی   شرق و شرقی
                                                                                  رسیدند. خود با این دیگری به خودشناسی می ۀسوی دیگر، با مقایس

شتناخته   «استتعماری  گفتمان»عنوان  بااساس این نظام دانش، که امروزه 
شود، نه ارادۀ شناختن )حقیقی( دیگری بلکه بازنمایی ستوگیرانۀ اوستت.    می

بر همین اساس، منتقدان آن، متثثر از ف ای فکری مرکزگریز پستاختارگرایی،  
هتای معرفتتی    با توسل به نظریۀ گفتمان و آگاهی و باور به رابطۀ بنیادی نظام

و استتعمار دو روی   شناسی رسیدند که شرق ، به این نتیجههای قدرت و نظام
ستو، محصتول فراینتدها و     شناستی از یتک   ها، شترق  به نظر آن .اند یک سکه

 ،اقدامات استتعماری و از ستوی دیگتر، هموارکننتدۀ مستیر استتعمار استت       
انتد.   کترده که این دو در تعاملی حلقتوی همتواره همتدیگر را بازتولیتد      چنان
صورتی جدی و گسترده به موضوع اصلی  ترتیب، گفتمان استعماری به  بدین

                                                                                                                                                            بدل شد. منتقدان غرب

ای از عناصر توصتیف و   با توسل به منظومهشرق را  شناسی شرق گفتمان
ختودی،   ، در مقابتل غترب  «غیر» تصویر و در نهایت آن را به کلیتی در قالب 

هتای متورد نظتر گفتمتان      تبدیل کرده است  کلیتی که همزمان همتۀ ویژگتی  
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اعتباری، عجیتب و   شناسی، یعنی ناهمزمانی و متعلق به گذشته بودن، بی شرق
طلبی، کندذهنی ذاتی، رکتود و ایستتایی    بودن، خشونت اخلاق بودن، بی غریب
(. بته عبتارت   4992سازد )میلز  را در قالب الگوی منفی خود متجسد می ،و...

گتاه بته کلیتتی     نشتود، آ  دیگریِ غرب برساخته متی  همثاب دیگر، شرق ابتدا به
تتتر بتتا صتتفات و  شتتود کتته بتتیش یکپارچتته و یکدستتت بتتدل متتیو مصتتنوع 
                                                                                                                                                           شود. های منفی شناسانده می ویژگی

ها و آثتار غربتی    در نوشتهرا  موضوع بازنمایی شرقنویسندگان بسیاری 
رسد هنوز هتم ف تاهایی ختالی در ایتن      نظر می اند، اما به بررسی و نقد کرده

، موضتوع  شناستی  نقدها وجود دارد. در مجموعه آثار انتقتادی دربتارۀ شترق   
بستیار کتم و در حتد     کُردستتان ویتژه   و فرهنگ ایرانی و بته  بازنمایی جامعه

( مطرح شده است. در مطالعتۀ حاضتر   اشاره )برای مثال در آثار ادوارد سعید
نظتر   چرا که، در حالت کلی، به ،داده است« کُردستان»جای خود را به « شرق» 

در چتتارچوب  4333، کتته تتتا کُردشناستتیشناستتی و  رستتد آثتتار ایتتران متتی
شناستی   یم هژمونیتک شترق  اگرفت، در همتان پتاراد   شناسی صورت می ایران

                                                                                                                                                           .اند عمل کرده

چنتدان متورد توجته کشتورهای      کُردستانمیلادی  42قبل از سدۀ تا 
های  شناسان نبود. از آن تاریخ به بعد، بر اثر رقابت تبع آن شرق غربی و به

استعماری شدید بریتانیا، فرانسه و آلمان، گرایش بته تصتر  و شتناخت    
وجود آمد و  به ،کُردها  جمله خاورمیانه و مناطق زندگی ممالک شرقی، از
متمایز از دیگران و حتی مهم جلب نظر کردند.  ردمیمکُردها نیز در مقام 
های بسیاری دربارۀ شرق نگاشتته شتد، امتا     نامه ، سیاحتمدر سدۀ نوزده

پرداخته باشند بسیار کتم بتود    کُردستانهایی که تنها به کُردها و  شمار آن
        .(4339)پیربال 

تتر مطالعتات    استت کته بتیش    ایتن فرض اصلی بخش تجربی اثر حاضر 
. پیتروی از ایتن   انتد  تبعیتت کترده   شناستی  از منطق گفتمانی شرق کُردشناسی
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نظر است، گاه به شکل آشکار و  منطق، زمانی که آثار نویسندگان غربی مورد
تتر در آثتاری دیتده     کند. شکل پنهان این نتوع نگتاه بتیش    بروز می  گاه پنهان

انتد. بتر ایتن     تری نوشته شده آید با همدلی و دقت بیش نظر می شود که به می
زیترا نگارنتده معتقتد استت      ،این آثار استت  اساس، هد  ما تحلیل گفتمان

هتای   ها لایه و ادعای دقت و عینیت این آثار، در بسیاری از آن رغم همدلی به
شده دربارۀ کُردهتا   شناسانه آشکار است و این موضوع هم در آثار نوشته شرق

                                                                                                                                                  تر آثار مرتبط با شرق، به معنای عام، صادق است. و هم دربارۀ بیش
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 سرآغازها

یش آغاز شد. استعمار که از مبتد  ختود در   پ اقدامات استعماری از چهار قرن
زمین را فرا گرفته بتود، کوشتید تتا     ۀو سراسر سیارشروع شده اروپای غربی 

این سیاره را نه به شکل اروپا بلکه در خدمت این قاره سازمان دهد. سراستر  
 پتس از خود را مدیون استعمار اروپایی استت.   ۀمریکا خصوصیات ویژا ۀقار

اروپایی به انهتدام ستازمان    فاتحانر اواخر سدۀ پانزدهم، دامریکا  ۀکشف قار
. در قترن نتوزدهم،   دست زدنتد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بومیان این قاره 

شد. این وضتعیت بتا خریتد و فتروش      یقاافراستعمار اروپایی متوجه قلمرو 
کته نتاقوس استتقلال مستتعمرات بته صتدا        4321 ۀبردگان آغاز شد و تا ده

 از استتعمار اروپتایی بتر سته گتروه      نیز شرقی ۀکر داشت. در نیم ادامهدرآمد 
خاور نزدیک، آسیای جنوب شرقی و استرالیا گسترش یافت که تا  هایکشور
 .(4922)ایزنار کشورهای کوچک ادامه داشت  شدن ستقلمو  4311 ۀده

استتعمار زیربنتای تولیتتدی و ارتبتاطی، اقتصتتادی، جمعیتتی، تجتتاری و     
هتا تتثثیر    بتر آن  و تحتت استتعمار ختود را شتکل داد    کشتورهای  اجتماعی 
جدیتدی بترای کشتورهای     وضتعیت  ،استتعمار  یتافتن دورۀ  . با پایانگذاشت

. استتعمار  یتاد کترد  « استتعمارزدایی »تتوان از آن بته    که می شدآزادشده آغاز 
موضتوع  . بتود فرهنگی و استعمارزدایی فرهنگی نیتز بخشتی از ایتن فراینتد     



 کُردشناسینظریۀ پسااستعماری و   21

گتترفتن و حتتذ  امکانتتات متتادی و  نادیتتده نتته یدر استتتعمارزدایمحتتوری 
هتا و   در دوران استعمار، بلکه مباحث هتویتی، ستنّت   ایجادشدهتکنولوژیکی 
مبتارزه   بترای . استعمارزدایی در واقع فرایندی بوداین جوامع  یمسالل فرهنگ

اشتکال   ...و ، سیاستی جمعیتتی ، در ابعتاد اقتصتادی  بود که با استعمار جدید 
در ا تتتوان استتتعمارزدایی ر متتینظتتری،  از لحتتاظ. رفتتتبتته ختتود گ متفتتاوتی
بنتابراین، بتا توجته بته      کترد.  بندی صورت« مطالعات پسااستعماری» چارچوب

هتتای عقلانتتی و احساستتی،  ملاحظتتات تتتاریخی دور و نزدیتتک و حساستتیت
شناختی یا  مطالعات پسااستعماری نه یک بازی روشنفکرانه و نه یک امر زیبایی

تثملاتی استت کته ریشته در واقعیتت تتاریخی و تثثیرگتذار       ادبی محض بلکه 
 .استعمار و پیامدهای آن دارد

 هتتای زمتتانی بعتتد از حکومتتتۀ دور ربتتدر ابتتتدا  4پسااستتتعمارمفهتتوم 
اصطلاح پسااستتعماری در   ،(2112) 2نظر برایدنبه  کرد. ی دلالت میاستعمار
که به  ه استفتکار ر ای به دوره کردن مشخصبرای  4321و  4321 ۀاواخر ده

ایتن  پس از جنگ دوم جهانی شروع شتده بتود.    دۀدنبال استعمارزدایی گستر
 تتر  بتیش  استتعمار با مخالف  سیاسی گیری نوعی جهت همثاب بهدر ابتدا  مفهوم
تر اندیشه  های جدی حوزهدر ای بود. بعد از آن  ه و حاشیهروشنفکران مفهومی
متیلادی   31تتا اواختر دهتۀ    عنوان امری نقادانه رشد کرد، اما  به ها و دانشگاه

 امتروز،  .(2112 فت و دیگتران اشکراَ) بودعمومی نشده  ۀهنوز هم وارد حوز
ستتوم، مطالعتتات پسااستتتعماری جایگتتاه ختتود را در  ۀهتتزاراز در دهتتۀ دوم 

های معتبر تثبیت کرده است. با این حال به دلایلتی ماننتد    بسیاری از دانشگاه
اصتطلاح   یتا کشتورهای بته    این مطالعات در مواجهه با غترب  ۀهیت نقادانما

گیری عمدتاً سیاسی آن در برابر استعمار قتدیم و جدیتد،    جهان اول و جهت
هنوز هم در غرب با استقبال عمومی مواجه نشده است. در میتان کشتورهای   

ضتعیت وجتود دارد.   یافته نیز، هرچند به دلایل متفاوت، همین و تر توسعه کم
                                                   

1. post-colonial  
2. Brydon 
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شتتود مطالعتتات  استتت کتته تصتتور متتیایتتن تتترین دلایتتل آن  یکتتی از مهتتم
پسااستعماری متناسب و مطلوب کشورهایی است که در گذشتته دستتخوش   

اند  منطقی که این نوشتتار چنتدان بتا آن موافتق      استعمار علنی و رسمی بوده
، و ابتتدا در  4991از اواسط دهتۀ   نیست. در ایران نیز مطالعات پسااستعماری

، در دانشگاه ظهتور کترد و هتم اکنتون     های زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده
اند. اثر  ها و مقالات زیادی در این حوزه نگاشته یا ترجمه شده ها، کتاب رساله

ویتتژه در قلمتترو  حاضتتر نیتتز یکتتی از مطالعتتات آغتتازگر در ایتتن حتتوزه، بتته
 است. ،یختشنا جامعه

 و های مختلفی وجتود دارد  مطالعات پسااستعماری روایت ۀدربارۀ تاریخچ
پساامپریالیستم، مطالعتات   مطالعتات  جتای آن از اصتطلاحاتی ماننتد     توان به می

یتا   و... استتفاده کترد  پسابنیادگرایی  شناسی، ، پساشرقالمنافع کشورهای مشترک
عنتوان   ای که بته  ( معتقد بود مجموعه2112) 4درصدا با کسانی همچون هالوا هم

ازای  ذهنتی استت و مابته   ای  مقولته شتود،   شتناخته متی   مطالعات پسااستعماری
ۀ آغتاز ایتن   تتاریخ یتا دور  بتر ستر   از لحاظ زمانی هتم  . خارجی و عینی ندارد

امکتان ایجتاد    رغم ایتن تنتوع،   اجماع تام وجود ندارد. با این حال، بهمطالعات 
تتوان گفتت مطالعتات     می وجود دارد و ای متفاوته مشترک بین روایتفصل 

 شروع شده است. 4321 ۀدهاواخر از  اش در شکل کنونی پسااستعماری
استعماری چنتان استت کته ایتن اصتطلاح       های اصطلاح پسا تعدد دلالت

شده، متوقعیتی فرهنگتی و    ای تمام تواند برای اشاره به تغییر تاریخی، دوره می
چه نویسنده انتختاب   آن ،2کار رود و در واقع، به قول دامپتی موضعی نظری به

                                                   

1. Hallward 
2. Humpty Dumpty، سیی)لتو  بیي عجا نیسيرزم  در سیآلي  کتاب یها تیشخص از یکی 

شتکاکانه بته    یبا اصطلاحات و کلمات است و نگتاه  ی( که استاد باز4922/4923کارول 
 و رومنتد ین هتا  واژه یمعنتا  او نظتر  بته و اصطلاحات دارد.  میمفاه یمعنا دیو تحد فیتعر
 یفرهنگت  و یزبتان  اقتتدار  بته  بلکته  شتود،  ینمت  محتدود  ینگار واژه به تنها و است دهیچیپ

 نی)همچنت  برند یم کار به را آن که است وابسته یکسان یها مطلوب ای اتیغا به و یان مام
 (.4992 سیوید :..کن
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 4یانتگ  رابترت  از نظتر  .(22: 2111ری )پ ت کند همان معنای درست است  می
و مشتتخص بتترای آثتتاری  مناستتب صتتفتی همثابتت پسااستتتعماری بتته ،(4339)

د وجود آمت  های سیاسی، نظری و تاریخی به های در حوز رشته آکادمیک و چند
. بنابراین، نکتتۀ  اند اندازهای جدیدی عرضه کرده که در مسالل گوناگون چشم

انتدازی استت کته از آن     چشتم  مهم نه ایجاد رشتۀ دانشتگاهی جدیتد بلکته   
اندازی غیرغربی.  ای دیگر دید  چشم ویژه تاریخ را به گونه توان جهان و به می

کنتد، مستتلزم    یاد می 2استعماریت این موضع، از نظر اسپیواک که از آن به پسا
و  9پنتدار  گیری فلسفی واسازانه نسبت به متافیزیک یکستان  اتخاذ نوعی جهت

. پس (4392 )اسپیواکدهد  مدار است که اساس دانش غربی را شکل می عقل
استتعماری تتلاش بترای آشتکارکردن و ازجاکنتدن ادعاهتای        هد  نقد پستا 
( و مستئولیتی کته نقتد    2113استت )یانتگ   متدار   های اروپتا  حقیقت گفتمان

هتای غربتی مدرنیتته و از هتم      دخالت در گفتمتان »استعماری تقبل کرده  پسا
                                                                                                                                                     .(214: 4331)بابا  «هاست گسلاندن آن
چته   ،هژمونی امپریالیستی کوشد نشان دهد میای  رشته چند مطالعات این

فهمتی و   باعتث کت    پتس از استتعمار،  اکنتون     هتم چته  و  در فرایند استعمار
ی دیگتران  ها و فرهنگ کشورهای استعمارگردر فرهنگ  اموریسرکوب چه 

حاصتل نارضتایتی از    نیتز  ی پسااستتعماری شناست  شده است. تئتوری جامعته  
در تلاش استت مبنتای گویتایی بترای      وهای امپریالیستی استعمارگران  نظریه
 هشناستان  و شترق  نته فتار  از مفروضتات اروپامدارا   که بیافریند هجامع ۀمطالع
بنتتابراین، در قلمتترو   .(2113  یانتتگ 2111 ریاِ  4323بتتویس  )دو باشتتد

که به برهۀ زمانی پس از دورۀ  مطالعات پسااستعماری، پسااستعمار بیش از آن
                                                                           ، بر یک سنّت یا مشرب فکری دلالت دارد.  استعمار اشاره کند

ای فرهنگی و هتم   پدیده مقام ، هم درمطالعات پسااستعماریهای  پرسش

                                                   

1. Young  
2. postcoloniality 
3. identitarian 
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بتر   ،دانتش و ارزیتابی و حفتش    چگونگیدر زمینۀ  ،ای آکادمیک حوزه همثاب به
 نظي   در که فوکو در آثار خود و از جملته سنّتی   است استوارسنّت فوکویی 

کترده استت. ایتن     خلتق  تاریخ جنيون  و شناسی علوم انسانی دیرینه ،اشیاء
دنبتتال  آثتتار ادوارد ستتعید  جتتا در تتتوان بتتیش از هتتر   ویژگتتی را متتی 

از جمله آثار مهم ستعیدند کته بته     و امپریالیس  فرهنگو  شناسی شرق کرد. 
تتاریخ   ،استاس  این. بر پردازند می قدرت باتوزیع و حفش دانش  ،رابطۀ تولید

 زیرا این متفکران معتقدند تتاریخ بته هتی    شود،  جهان نیز نقد میۀ شد نوشته
                                                                                                                            خطی و مستقیم را طی نکرده است. وجه مسیری تک
مطالعات پسااستعماری خاستگاه فکری، اجتمتاعی و   دیگر های از ویژگی

آن بتا   تترین تفتاوت   استاس مهتم  ایتن  بتر  سیاسی ویژه و متفاوت آن است. 
ی کلاستیک و ستایر مطالعتات مترتبط، نقتد بنیتادی و گستتردۀ        شناس جامعه
آن را در است کته رابترت یانتگ     یبیرون دیدگاهیاز های فکری غربی  سنّت

قلمترو   این الوصف، مع نامد. می 4«یا قاره نظریۀ سه»های اروپایی  مقابل روایت
براینتد  از یتک ستو،    مطالعاتی ریشه در تاریخ تفکر غربتی و غیرغربتی دارد:  

 ،هگتل  متفکرانتی همچتون   یو بر اساس آرا استتفکر غربی  تثمل در سنّت
ستوی  از   و گرفتته استت   شتکل  و لاکانفوکو، دریدا ، گرامشینیچه، آدرنو، 

نویستندگانی همچتون   از متفکران متثخر مطالعات پسااستعماری،  پیشدیگر، 
باعتث  چته امتروز    آن .اند پرداخته به نقد سنّت فکری غرب فانون و رزِ سه  مهاِ

 شتده  سنّتی فکری همثاب تر مطالعات پسااستعماری به گسترش و مقبولیت بیش
نظران ایتن   تری است که صاحب تر و آگاهانه است، رویکرد روشمند و نظری

                                                                           اند. حوزه عرضه کرده
بتتودن آن استتت و از  یانتقتتاد مطالعتتات پسااستتتعماریاصتتل بنیتتادی 

                                                   

 تتر  شیبت  مفهتوم  نیت ا حتال،  نیت ا با. شود می یجنوب یکایامر و افریقا ا،یآس شامل قاره سه .4
 که است یآثار و آرا به ناظر یا قاره سه یۀنظر. ییایجغراف تا دارد یکردیرو و ینظر دلالت
 یعمتدتاً اروپتا   هتا  آن خاستگاهکه  گنجد ینم یو مشهورِ متعار  یها هینظر چارچوب در
 .شود میگرفته  دهیناد اتینظر نیا یعملاً از سودر واقع و است  یشمال یکایو امر یغرب
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تر مطالعات انتقادی )مکتتب فرانکفتورت    جاست که در چارچوب کلی همین
یکتی از  که گفته شد، نقد شیوۀ غربتی تولیتد دانتش     گیرد. چنان و...( قرار می

نقتد زبتان    کته در آن محورهای متورد نقتد مطالعتات پسااستتعماری استت      
 در برابتر  ش استت تتا  در تلا رشته مطالعات اینشود.  برجسته میاستعماری 

ختود را   ، مقتولات ویتژۀ  علمی غرب گفتمان ها و زبان خاص مفاهیم، گزاره
توان گفت مطالعات پسااستعماری ریشته در مطالعتات    میرو بیافریند. از این 

 ادبی دارد.
نویستندگان   4391و  4321های  دهد که در دهه شواهد تاریخی نشان می

کارگیری مقولاتی نژادی، مانند رنگ پوست، در مقتام   پوست در نقد به رنگین
تتر ختود و    ها و آثارشتان، خواهتان توجته بتیش     معیار شناخت و تعریف آن
ی گرایت  گرفتن تب ملّتی  شدند. این خواسته با اوج  دیگران به مقولات فرهنگی

رنتگ و   ،بته بعتد   4311ه، از دهۀ خواهی جوامع مستعمر         و مبارزات استقلال
رفته استتقلال فرهنگتی نیتز بته      تر شد. رفته بوی سیاسی نیز گرفت و گسترده

و از جمله ادبیات ملّتی،   ،استقلال سیاسی ضمیمه شد و از آن به بعد، فرهنگ
. تتا ایتن برهته،    یافتت خواهانته   گرایانه و آزادی نقش مهمی در مبارزات ملّی

گرایانه بود و به ابعتاد درونتی آن    محرک اقدامات ملّیادبیات ابزار، مشوق یا 
به بعد، که به  4321 های های فرهنگی دهه آمدن جریان شد. با پیش توجه نمی

و  یافتت  یچرخش فرهنگی معرو  شد و طی آن هم فرهنگ اهمیت بسیار
به نقد خود پرداخت، نویسندگان ادبیات غیرغربی نیز با رجعت بته   هم غرب

. از آن به بعد جایگاه ادبیتات  روی آوردنددبیات خود به نقد ادبیات موجود ا
غیرغربی در غرب تغییر یافت و با نام ادبیات پسااستعماری مستالل جدیتدی   

هتای موجتود در جهتان غترب و      کرد که بازبینی مواضع و دریافتت  را طرح 
هتای   غیرغرب را در زمینۀ ادبیات به امری ضروری مبدل ستاخت. دپارتمتان  

های انگلستان بیش از هر جای  ه زبان انگلیسی و مطالعات فرهنگی در دانشگا
                                                                                                                                                     استعماری رفتند. نقد پسا ۀدیگر به استقبال فرایند رشد و توسع
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